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 آيين حكمت پژوهشی – علمی فصلنامه

  22، شماره مسلسل 3131سال ششم، زمستان 

 

 

 سینا بر  بررسی تقریرهای گوناگون از برهان ابن

 اشارات و تنبیهاتدر  توحید ذاتی واجب تعالی

 
 
 
 

 81/3/49تاريخ تأييد:  5/2/49تاريخ دريافت:  

 *حسینعلی شیدان شید

 
 در را آن که دارد الوجود واجب ذاتی توحید باتاث بر ابتکاری برهانی سینا ابن

 شفاا  الهیّات در را آن از اجمالی بیانی هرچند ،است داده بسط تنبیهات و اشارات

 هریک   و  پیموده گوناگونی های راه برهان این تقریر در شارحان. است آورده نیز
 تعیکین  در عمدتاً تقریرها این اختلاف. اند کرده ارائه آن از خاصی تقریر و تفسیر

 . است بوده سینا ابن نظر مورد برهان این در که است هایی فرض و اقسام
 توحیکد،  براهین میان در سینا ابن برهان جایگاه به اشاره از پس مقاله، این در

 و رازی الکدّین  قطکب   طوسکی،   نصکیرالدّین  خواجکه  رازی، فخرالدّین تقریرهای
 حاصک   نتیجکه  ایکن  ،پایان در ،و ، شده بیارزیا و بیان برهان این از مطهّری استاد
 تقریرهکای  اشککاتت  از بکودن  خالی دلی  به – طوسی هخواج تقریر :است آمده
 نظکر  مکورد  اقسکام  بکر  قسمی افزودن یاو  سینا ابن کلام در تصرّف قبی  از دیگر
 از - انکد   ککرده  اصول برهان به که هایی اشکال نبودن واردسبب  به نیز و ،سینا ابن

                                                 
 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. *
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 .است تر نزدی  سینا ابن کلام به تقریرها دیگر

طوسکی، فخرالکدّین رازی،    خواجکه سکینا،   توحید ذاتکی، ابکن   واژگان کلیدی:

 الدّین رازی، مرتضی مطهّری. قطب

 

 1لهئطرح مس

توحید در لغت به معنای یکتا و یگانه کردن، و یکتا و یگانه دانستن است، امکا  

)یکتکایی و یگکانگی و   « وحکدت »ف بکا  های کلامی و فلسفی، آن را مراد در کتاب

الوجود بالذات( از هرگونکه کثکرت    و چون خداوند )واجب اند دانستهنفی کثرت( 

انکد. ایکن ککاربرد     منزّه و کاملاً یکتا و یگانه است، آن را بر خداوند اطکلا  ککرده  

 رود. شمارمی امروزه چندان رواج یافته که توحید از صفات خداوند به

ی اتخص، هر گونه کثرت ک اعم از کثکرت درونکی و کثکرت     در الهیات بالمعن

شود. خاستگاه کثرت درونی ترکیب )ترکّکب( و   ب تعالی نفی میجبیرونی ک از وا 

پذیری است و خاستگاه کثرت بیرونی مث  و ماننکد   داشتن اجزاء و اقسام یا انقسام

 :سکفه توحید احکدی و در فل  :و شری  داشتن است. نفی کثرت درونی را در کلام

توحیکد واحکدی و در    :گویند و نفی کثکرت بیرونکی را در ککلام    بساطت ذات می

 ( 502: 6831)عبودیت،  .خوانند توحید ذات می :فلسفه

سینا در اشارات بکر اثبکات    در این مقاله، بررسی تقریرهای گوناگون برهان ابن

 توحید ذات مقصود ماست.

                                                 
فکری و همکاری برادر عزیز و دانشمندم دکتر علی شیروانی  قاله از هم. در نگارش این م 1

 ام. بهره برده
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ان برای اثبات توحید ذاتکی  بندی عام، براهینی که حکمای مسلم در ی  تقسیم

 گیرند: اند، در دو دسته جای می الوجود ک سبحانه و تعالی ک اقامه کرده واجب

دستۀ نخست براهینی است که در آن به نحوی ملازمۀ میان کثرت و معلولیکّت  

از طریق قیاسی استثنایی که در آن نقیض تکالی اسکتثنا    ،شود و آنگاه نشان داده می

گکردد. صکورت کلکی ایکن دسکته از       ی واجب تعالی اثبات مکی شود، توحید ذات می

 براهین به شک  زیر است:

 ؛الوجود متعدد باشد، معلول خواهد بود اگر واجب

 ؛لکن واجب الوجود معلول نیست

 .الوجود متعدد نیست واجب ،پس

و  از راه اطلا ، صکرافت الوجود را  یگانگی واجبدستۀ دوم براهینی است که 

بکار شکی     نخسکتین  ،رسکد. اکاهراً   الوجود به اثبات مکی  اجبوجود محض بودن و

اشرا  این راه را گشود و از طریق صرافت و انیّت محض بودن واجب، یگکانگی  

او را نشان داد. بعدها صدرالمتألهین راه آن را هموار ساخت و مقدمات تزم برای 

 (10: 6831)مطهّری،  .آن را در نظام فلسفی خویش فراهم آورد

( از راه تعیّن )تشخّص( بکر  4از نمط  81)فص   اشاراتسینا در  که ابن برهانی

توحید ذاتی واجب تعالی اقامه کرده است از قبی  دستۀ نخسکت بکراهین توحیکد    

سکینا در   ذاتی است. اثبات توحید ذاتی از راه تشکخّص از ابتککارات فلسکفی ابکن    

حتی فارابی نیز نشکانی  حوزة الهیات بالمعنی الأخص است و در آثار پیشینیان او، 

   1از این برهان یافت نشده است.

                                                 
به خلاف این مطلب معتقدد اسد . وی تهتده     (Toby Mayer)رسد توبی مِیر  . به نظر می1

: 1931)میر، « فارابی نیز یاف   توان در اندیشة سینا در این خصوص را می لُبّ برهان ابن»اس : 
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از طریکق تأمّکک  در خصوصکیّات خککود    ،اوّتً :اسککت ایکن ویژگکی ایکن برهککان   

، بکرخلاف براهینکی ککه از طریکق     اسکت الوجود به اثبات توحیکد پرداختکه    واجب

الوجود  بساطت واجب ،ثانیاً .پردازند های مخلو  به اثبات وحدت خالق می ویژگی

گیرد، برخلاف براهینی که وحدت واجب را از طریق اینکه کثرت  مفروض نمیرا 

با تمس  به یکتایی )بساطت( خدا،  و کنند واجب مستلزم ترکّب اوست اثبات می

گویند: اگر خدا یگانکه نباشکد، یکتکا     گیرند و می یگانگی )وحدت( او را نتیجه می

 ست.ایم که او یکتا نخواهد بود، در حالی که ثابت کرده

امّا بیانی اجمکالی از   ،بسط داده است اشارات و تنبیهات سینا این برهان را در ابن

در  اشاراتشارحان  (832-831: 6831سینا،  )ابن .نیز آورده است الهیّات شفاآن را در 

و هری  تفسیر و تقریکر خاصکی از    اند  های گوناگونی پیموده تقریر این برهان راه

هکایی اسکت    لاف این تقریرها عمدتاً در تعیین اقسام و فرضاند. اخت آن ارائه کرده

سینا بوده است. اختلاف دیگر نیز این است که آیکا   که در این برهان مورد نظر ابن

                                                                                                                   
 

 

 
که آنچه میر در آثار فارابی یاد کرده اس  همان برهان اثبدا  توحیدد تاتدی از     (؛ در حالی121

طریق بساط  اس  )نه برهان از طریق تعین و تشخص(. البتّه، میِر تویا تا حدّی از این سدخن  

سدینا از بندا نهدادن برهدان خدود       ابدن »نویسدد:   در ادامة همان مقاله می اس ، زیرا  خود برتشته

الوجدود، خدودداری ورزیدده اسد  ... امدا       هی، یعنی بساط  محض واجدب براساس بساط  ال

سینا در کنار تذاشتن بساط  الهدی مدمن ارا دة برهدان، از روی      آشکار نیس  که رویکرد ابن

بوده یا با این کار خواسته اس  تا برهان خدود را از بدراهین   « مصادرة بر مطلوب اوّل»امتناع از 

اندد، متمدایز    ساس براهین خود را بر بساط  محض الهدی نهداده  فارابی، کندی و افلوطین، که ا

 ( و پیداس  که این سخن با ادّعای نخس  او ناسازتار اس .199)همان: « سازد.
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 سینا مشتم  بر ی  برهان بر توحید واجب تعالی است یا دو برهان. بیان ابن

ینا بکر توحیکد   س در این مقاله با بررسی و مقایسه تقریرهای گوناگون برهان ابن

به دلیک  خکالی بکودن از اشککاتت     ـ دهیم که تقریر خواجۀ طوسی  ذاتی نشان می

تکر اسکت و بکر آنهکا      سکینا نزدیک    از دیگر تقریرها به کلام ابن کتقریرهای دیگر  

 ترجیح دارد.
 سینا سخن ابن

( برای اثبات توحید ذاتی واجب تعالی 4از نمط  81)فص   اشاراتسینا در  ابن

 :دنویس می

واجبُ الوجودِ المتعیِّنُ إن کان تعیُّنُه ذلک لأنَّهه واجهبُ الوجهودِلا وهج واجهب       

لأنَّهه إن کهان    وإنْ لم یکنْ تعیُّنُه لذلکلا بل لأمرٍ آخَهرَلا ووهو معلهو  .    وجودٍ غیرُهُ.

 ؛ و ذلک مُحا  .صفۀٍواجبُ الوجودِ لازماً لِتعیُّنِهِ کان الوجودُ لازماً لماهیّۀٍ غیرِِِِهلا او 

و إنْ کان ما یتعیَّنُ به عارضهاً لهذلک    .لعلَّۀٍو إنْ کان عارضاً ووو أولی بأن یکون 

ما  علّۀ  لخصوصیّۀٍ. وإن کان ذلک و ما یتعیَّنُ به ماهیّتهُ واحداً وتلک العلّۀُ لعلّۀٍووو 

و إنْ کهان عروضُهه بعهد  تعهیُّنٍ أوّ ٍ ٍهاب لٍا       ه لذاته ه یجب وجودُهلا و هذا محها  .  

 (.071ه072: 1831ٍینالا  )ابن و باقی الأقسامِِ محا   وهى ذلک. وکجمُنا

الوجهود بهودن او با،هدلا     الوجودِ متعیّن اگر این تعیّنِِ او به ٍبب واجهب  واجب

الوجهود بهه ٍهبب     الوجودی غیر او در کار نخواهد بود. و اگر تعیّن واجهب  واجب

جود معلو  خواهد الو واجب بودن او نبا،دلا بلکه به ٍبب امری دیگر با،دلا واجب

الوجههود لازم تعههیّن خههود با،ههد آن وجههود   وجههودِ    بههودلا زیههرا اگههر واجههب 

خواهد بود. و ایهن   ]جز خود[الوجود[لا لازم ماهیّتی جز خود یا لازم صفتی  واجب

با،هدلا بهه یریه  أولهی      ]بر تعیّن خهود [الوجود عارض  محا  اٍت. و اگر واجب

،هود عهارض بهر     الوجود مهی  عیّن واجبت مایۀمعلو  غیر خواهد بود. و اگر آنچه 
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 الوجود معلو  علّتی خواهد بود.  الوجود با،دلا واجب واجب

حا لا اگر آن تعیّن و آنچه ٍبب تعیّن ماهیّت واجب اٍت یک چیز با،هدلا آن  

علّت خصوصیّتِ موجودی که ذاتهاً وجهودو واجهب     ]علّت تعیّن یاد،ده =[ علّت

اٍت. و اگر عهروضِِ ایهن تعهیّن اه  از      خواهد بود. و این امر محا  ]نیز[اٍت 

 تعیّن اوّ ِِ ایشین با،دلا ٍخن ما بر ٍرِِ همان تعیّن اوّ  خواهد بود. 

 محا  اٍت. ]قسم چوارم =[اقسام  ماندۀ و باقی

که پیداست، نیازمند شرح و توضیح اسکت. ازآنجاککه بکه     چنان ،سینا سخن ابن

سینا است، بهتر آن  رات ابنگمان ما شرح خواجۀ طوسی سازگارترین تقریر با عبا

عبارت  ،است که سخن وی را در قالب تقریر خواجه شرح دهیم و در هر قسمت

   .مربوط به آن قسمت را نیز ذکر کنیم
 سینا تقریر خواجة طوسی از برهان ابن

تبیین و تقریر ککرده   اشاراتسینا را در شرح خود بر  خواجۀ طوسی برهان ابن

البتّه بکا توضکیحاتی ککه     –که در اینجا به بیان آن  ،(13-8/10: 6832)طوسی، است 

 پردازیم.   می –رسد  تزم به نظر می

سکینا در   ککه ابکن   -الوجکود   تقریر برهان به ایکن صکورت اسکت ککه: واجکب      

 (512-513: 6836 نا،یس )ابن است  کرده را اثبات شوجود اشاراتهای پیشین  فص 

ن و تشخّص نیابد اساساً در خارج موجکود  است، زیرا شیء تا تعیّ 1لزوماً متعیّن -

                                                 
که این عبار  خواجه در اواخدر   اس ، چنان« تشخّص»در اینجا همان « تعیّن». مقصود از 1

تصدل  نن تکدون     طبیعۀۀ  حیثُ کونهدا  من  ]الطبیعۀأی [ثمّ هی »همین فصل بر آن دلال  دارد: 

کدذل    عامّۀۀ  . فکما بانضیاف معنی العموم الیهدا تصدیر   شخصیّۀ  خاصّۀ ، ونن تکون  عامّۀ عقلیّۀ

 (15-9/93: 1911)طوسی، « بانضیاف التعیّنا  إلیها تصیر أشخاصاً ولاتحتاج إلی تعیّن آخر.
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متعکیّن و   - خکواه واجکب و خکواه ممککن     - رو، هکر موجکودی   شود. ازایکن  نمی

 متشخّص است یعنی شخص خاصّ است.

و « وجکوب وجکود  »حال که واجب الوجود متعیّنی در عالم هست، رابطۀ میان 

 واجب از دو حال خارج نیست:  « تعیّنِ»

الوجود بودن اوست، یعنی منشأ و خاستگاه ‎ب واجبتعیّن واجب تنها به سب أ.

الوجکود ایکن فکرد و هویکّت     ‎الوجود و سبب اینکه واجکب  تعیّن و تشخّصِ واجب

نه فرد و هویّتی دیگر، همکان وجکوب وجکود اوسکت و نکه چیکزی        ،خاصّ است

   1؛دیگر

                                                                                                                   
 

 

 
ص با غیرخودش و برای اشاره به وجده  غالباً برای مقایسة شیء خا« تعیّن»شایان تکر اس  که 

« تشدخّص »رو، وصهی نسبی اسد ، در حدالی کده     رود و، ازاین کارمی امتیاز آن از دیگر اشیاء به

مربوط به ویژتی شیء خاص به لحاظ خودش اسد  کده دارای فردیّد ، تشدخّص و هویّد ِ      

 ،یصدری ی ؛2/11: 1311؛ صددرالدین شدیرازی،   11: 1911خاصّ خود اسد . )ر.:: ییصدری،   

 ]تعلیقه[(1/151: 1919د1912

. باید توجه داش  که رابطة سببیّ  میان تا  واجب و تعدیّن آن، حسدب تحلیدل عقلدی     1

اس ، یعنی علیّ  میان آن دو در این فرض علیّ  تحلیلی اس ، نه علیّ  خدارجی، زیدرا اتدر    

هرید  تعدیّن   علیّ ْ خارجی باشد، علّ  و معلول دو وجود جدا خواهند داشد  و، درنتیجده،   

شود که در این فرض، در وایع، رابطة میدان   خاص خود را دارا خواهند بود. از اینجا، معلوم می

تا  واجب با تعیّن آن عینیّ  و یگانگی اس ، یعنی تا  واجب عینِ تعدیّن خدود اسد ، نده     

تا؛  ، بیچیزی زاید بر آن که از آن برآمده باشد. )برای تومی  بیشتر علّیّ  تحلیلی ر.:. فیامی

 (11-12: 1911همو، 
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واجب بودن او نیست، بلکه به سبب چیکزی ییکر از    سببتعیّن واجب به  .ب

که درنتیجه، امری ییر از وجکود واجکب در تشکخّص     د بودن اوستالوجو واجب

 .بخشیدن به او نقش خواهد داشت

الوجود فقط همان فردِ متعیّن و همکان    مقتضیِ آن است که واجب« الف»فرض 

الوجود وجود  زیرا این فرض بدان معناست که هر جا واجب، شخص خاصّ باشد

الوجود در  این مستلزم منحصر بودنِ واجب و یابد، یابد، این تعیّن او نیز وجود می

این مطلب، یعنی اینکه ذات واجب یکی است و نه بیشکتر، همکان    او خواهد بود.

 با قبول این فرض مطلوب ثابت است.   ،مطلبی است که ما در پی اثبات آنیم. پس

مقتضیِ آن  -الوجودْ معلولِ ییرواجب باشد   که تعیّن واجب -« ب»اما فرض 

الوجکودِ   و پیداست که واجب ،الوجودِ متعیّن معلول ییرخود باشد اجباست که و

 الوجود نیست.   در واقع، واجب ،معلول

 سینا بیانگر همین دو فرض است: این عبارت ابن

الوجهودِ متعهیّن اگهر ایهن تعهیّنِِ او بهه ٍهبب واجهب بهودنِِ او با،هدلا            واجب

 الوجودی غیر او در کار نخواهد بود. واجب

الوجود به ٍبب واجب بودن او نبا،د بلکه به ٍهبب امهری    واجب و اگر تعیّن

 الوجودِ متعیّن معلو  خواهد بود. دیگر با،دلا واجب

الوجکود و محکال    مستلزمِ معلول بکودنِ واجکب  « ب»دلی  این مطلب که فرض 

گونکه   همکان  - الوجود را با تعیّن بسنجیم خواهد بود، آن است که اگر ذاتِ واجب

: 6836 نا،یس )ابناست   (  آورده87)نمط چهارم، فص اشارات  تر درسینا پیش که ابن

 ارتباط این دو از چهار حال بیرون نیست:   - (512-530

 الوجود تزمِ تعیّن خود است؛   واجب .8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 22، شماره مسلسل 3131زمستان  ششم،سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 الوجود عارض بر تعیّن خود است؛   واجب .2

 الوجود معروضِ تعیّن خود است؛   واجب .8

 است.   الوجود ملزوم تعیّن خود  واجب .4

 الوجود و محال است. و همۀ این چهار قسم مستلزمِ معلول بودنِ واجب

را جداگانه بررسی کنیم « ب»اکنون باید هر ی  از این اقسام چهارگانۀ فرض 

 و محال بودنِ هر کدام را نشان دهیم:

الوجود تزم تعیّن خکودش ککه معلکول ییکر      اینکه ذات واجب -قسم نخست 

ت، زیرا تعیّن موردنظر یا ماهیّتِ واجب است و یا صکفتی  مُحال اس -باشد  1است

هر کدام که باشد، فکرض اینککه وجکودِ واجکب تزم چنکین       .برای ماهیّت واجب

تعیّنی باشد، مستلزم آن است که آن وجودْ معلول ماهیّت خود و یا معلولِ یکی از 

یشکین  سکینا در فصک  پ   گونه ککه ابکن   که همان درحالی 2صفات ماهیّت خود باشد،

( اثبات کرده است، ماهیّکت یکا یککی از صکفاتِ     اشاراتاز نمط چهارم  85)فص  

   9تواند سببِ وجودِ همان ماهیّت باشد. ماهیّت نمی

                                                 
 . در همة ایسام چهارتانة فرض ب مهروض آن اس  که تعیّن معلولِ غیرواجب اس .1

همان معلولیّ  اس ، و لازم از نظر حکیمان چیزی اس  که معلدولِ ملدزوم   « لزوم». زیرا 2

انهکدا:    نها عدمکه ت  تا( البته، تاه نیز مقصود از لزوم معنای عامی اس  باشد. )ر.:. فیّامی، بی

 کند.  چیزی از چیزی را بیان می

توان اثبا  کرد که اتر واجدب لازمِ تعدیّن و،    تونه نیز می محال بودن یسم نخس  را این 9

در نتیجه، معلولِ تعیّن باشد، چون فرض بر آن اس  که این تعیّن خودش معلدولِ غیدر اسد ،    

 معلولِ چیزی معلولِ آن چیز خواهد بود.  شود، چون معلولِ الوجودِ متعیّن نیز معلول می واجب

خواجه هم در اینجا با بیان دیگری نیز ]که در آن از لازم آمددنِ معلولیّد  واجدب اسدتهاده     

سینا نیامده اسد  از   [ محال بودنِ یسم نخس  را اثبا  کرده اس  که چون در کلام ابنکند می
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 سینا که گفته است: این است معنای سخن ابن

لازمِِ  ]  وجودِ واجب[زیرا اگر واجب الوجودلا لازم تعیّن خود با،د آن وجود 

 خواهد بود؛ و این مُحا  اٍت. ]جز خود[صفتی  ماهیّتی جز خود و یا لازمِِ

این حالت که وجود واجب عارضِ تعیّنی ککه معلکول ییکر اسکت      -قسم دوم 

مُحال است، زیرا عروض چیزی بر چیزی همواره نیازمنکد   ،به طریق اَولی -باشد 

عارض شدن این وجود بکر تعکیّن    ،علّتی است که مقتضیِ این عروض باشد. پس

یعنکی   -به سبب و علّتی اسکت ککه مقتضکی و علّکتِ ایکن عکروض       مستلزمِ نیاز 

خکود تعکیّن نیکز، بنکابر      و از سوی دیگکر،  .باشد -عروض وجود واجب بر تعیّن 

الوجود متعیّن به ییر دوچنکدان   فرض، معلولِ ییر است. بنابراین، نیازمندی واجب

   1گردد. می

 سینا در بارة قسم دوم گفته است: ابن

یری  اَولهی معلهو ِِ    با،دلا به ]برتعیّن خود[د متعیّن عارض الوجو و اگر واجب

 غیر خواهد بود.

قسم سوم این است که تعیّنی که بنابر فرض معلکول ییکر اسکت، عکارض بکر      

                                                                                                                   
 

 

 
 تذریم. شرح آن درمی

بودنِ این یسم را  صراحتاً با نشان دادنِ اینکه این یسم به  سینا نیز محال به هرحال، اتر ابن

الددین کدرده    کرد، اشکالی که سپس خواهیم ته  که یطب انجامد اثبا  می معلولیّ  واجب می

   بود. اس  بر او وارد نمی

. وجود واجب در این فرض از جه  سومی هم نیازمند خواهد بود، زیرا عارض بر تعیّن 1

 نیازمندِ معروض خود اس . اس  و هر عارمی
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وجود واجکب باشکد. ایکن قسکم نیکز محکال اسکت، زیکرا مسکتلزم آن اسکت ککه            

 ست.  الوجودِ متعیّن معلولِ چیزی باشد که آن تعیّن را به او داده ا واجب

 سینا به همین مطلب اشاره دارد: این عبارت ابن

الوجهود با،هدلا    ،ود عارض بر واجهب  الوجود می تعیّن واجبمایۀ  و اگر آنچه

 خواهد بود. یمعلو  علّت نیّمتع الوجودِ واجب

کنکد. آن   سینا با بیانی دیگر نیز بر محال بودن این قسم تأکیکد مکی   ابن در اینجا،

ندارد تعیّن بر وجود واجب از آن جهت که طبیعتکی عکام   بیان این است که امکان 

است عارض گردد، زیرا محال است که طبیعتی در همان حکال ککه عکام اسکت و     

عمومیتّ دارد متعکینّ و خکاصّ گکردد، چراککه مسکتلزم اجتمکام دو امکر متنکافی         

)عمومیّت و تعیّن( در امر واحد خواهد بود. بنابراین، تعیّن بر واجب از آن جهت 

 - 8یعنی تبشرط نسبت به عمومیّت و ییرمقیَّد بکه عمومیّکت   -ه طبیعتی ییرعام ک

شود. و در این حال که معکروض تعکیّن طبیعتکی اسکت ککه قیکد        است عارض می

 آید: عموم ندارد، یکی از دو حالت زیر پیش می

یا عام  تخصّص یافتنِ این طبیعت ک که معروضِ تعیّن اسکت ک همکان تعیّنکی      

 بیعت عارض شده است؛است که بر ط

یا عام  تخصّص یافتنِ طبیعت تعیّنِ دیگری است که ابتدا طبیعت را تخصّص 

بخشد و آنگاه تعیّن نخست ک پس از آنکه طبیعت بکه واسکطۀ آن تعکیّن دیگکر       می

                                                 
طبیع  لابشدرط و  » -ایم  تونه که اشاره کرده همان -« طبیع ِ غیرعام». مقصود خواجه از 1

، زیرا در این صور ، یسم اوّل از دو یسم آتدی  «طبیع  خاصّ»اس ، نه « غیرمقیَّد به عمومیّ 

اص و نده عدام،   ]یعنی این یسم که تعیّن بر وجود واجب از آن جه  که طبیعتی اسد  نده خد   

 وجه خواهد بود و مسئله منحصر در یسم دوم خواهد شد. عارض شود[ بی
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 شود. یابد ک بر آن عارض می تخصّص می

 بنابراین، در اینجا دو قسم وجود دارد:

بر وجود واجب از آن جهت  ،معلولِ ییر است که ،قسم اوّل آن است که تعیّن

که طبیعتی است که ذاتاً نه خاص است و نه عام، عارض شکود، و آنگکاه طبیعکت    

واجب با همان تعیّن ک که بنابر فرض، معلول ییر است ک تخصّص یابد. این قسم   

که  زیرا مستلزم آن است که وجودِ واجب معلولِ علتِّ آن تعیّن باشد ،محال است

 سینا با عبارت زیر به این قسم اشاره کرده است: اجب عارض شده است. ابنبر و

اگر آن تعیّن و آنچه ٍبب تعیّن ماهیّت واجب اٍت یک چیز با،هدلا آن   لاحا 

علّتِ خصوصیّتِ موجودی که ذاتاً وجودو واجب اٍت  (،ده علّتِ تعیّنِِ یاد)علّت 

 خواهد بودلا و این امر محا  اٍت.  ]نیز [

لام او چنین است که اگر آنچه سبب تعیّن وجکود واجکب اسکت و    و معنای ک

اسکت یککی    -یعنی ماهیّتِ معروضِ آن تعکیّن   -آنچه سبب تعیّن ماهیّت واجب 

باشد، آن علّت )علّت تعیّن یادشده( علّتِ خصوصیّت وجود واجکب نیکز خواهکد    

الوجکود   واجب :ات منافات داردبا وجوب وجودِ بالذّ رایز ،محال است نیو ا .بود

    .ستین ریوجودش وامدار ی تیات نه در اص  وجودش و نه در خصوصبالذّ

قسم دوم آن است که تعیّنی که ک بنابر فرض ک معلکولِ ییرواجکب اسکت، بکر       

وجود واجب از آن جهت که طبیعتی خاصّ است، پس از تخصکص یکافتنش بکه    

نی در ککار آمکده   واسطۀ تعیّن پیشین دیگری، عارض شود. به تعبیر دیگر، ابتدا تعیّ

و طبیعت واجب را خاصّ کرده و آنگاه آن تعیّن ککه معلکولِ ییرواجکب و محک ّ     

بحث است بر آن عارض شده است. این نیز محال است، زیکرا سکخن دربکارة آن    

آن  به تعبیر دیگر، است.تعیّنِ پیشین همانند سخن دربارة تعیّن معلولِ مورد بحث 
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و یکا   [واحد خواهکد بکود   واجبْ ،این صورت که در]واجب است  تعیّن یا معلولِ

که در این صورت یکی از آن چهار قسم خواهد بود که تکاکنون   ،او نیست معلولِ

 ایم.   در حال بررسی آنها بوده

 سینا در عبارت زیر به این قسم اشاره دارد: ابن

و اگر عروض این تعیّن ا  از تعیّن اوّ  ایشین با،دلا ٍخن ما بر ٍهرِِ همهان   

 اوّ  خواهد بود. تعیّن

 :دو قسم اشاره به ارتباط جنس و فص  سودمند است نیشدن ا تر روشن یبرا

 وانیناطق بر ح یوقت ،. مثلاًبخشد یم نیّو به آن تع شود یفص  بر جنس عارض م

نکاطق   وانِیک به عموم معکروض نکاطق اسکت و ح    دیّرمقیی وانِیح شود، یعارض م

حِصّکه از   نیک ا یزیک : چه چمیپرس یم ،است. حال وانیخاص از مطلق ح یا حِصّه

ناطق که بکر آن   نیاست: هم دهیعروض ناطق بر آن تخصّص بخش یرا برا وانیح

آن اسکت ککه تخصّکص     نجایدر ا حیپاس  صح ،البته گر؟ید ینیّتع ایعارض شده 

امر البتّه مستلزم آن است ککه معکروض را    نیاما ا .فص  آن است ۀجنس به واسط

که در مورد جنس )مادّه( و  چنان م،یبدانعارض  نیّعلّتِ تع معلولِ همان یبه نحو

 دیک صکورت پد  وسکیلۀ  بکه  الصّکور مکادّه را   که واهب شود یفص  )صورت( گفته م

امکر ملتکزم شکد،     نیک به ا توان ینم ی. روشن است که در مورد واجب تعالآورد یم

 چون با وجوب وجود او ناسازگار است. 

 وانیح ،است و مثلاً گرید ینیّتع ۀبه واسطاگر گفته شود که تخصّصِ جنس  و

و سپس نکاطق   ابدی یتخصّص م گرید ینیّتع ۀقب  از عروض ناطق بر آن به واسط

 ۀپکس از آن اسکت ککه حِصّک     وانیعروض ناطق بر ح یعنی شود، یبر آن عارض م

 حیصکح  یفرضک  نینک چ ،شده باشکد  نیّمتع گرید یامر ۀبه واسط وانیاز ح یخاصّ
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بکه   دیک و سکرانجام با  شکود  یشده در مورد آن امر تکرار مک ادیپرسش  رایز ست،ین

 تیّک بکه عموم  دیّاست که نه مق وانیبما هو ح وانیکه معروض آن ح میبرس ینیّتع

. کند یعارض کسب م نیّخود را از همان تع تیّو خصوص ت،یّاست و نه خصوص

 نیو همک  میکنک  یمک  نیشک یدر این صورت، نق  کلام به همان تعکیّن و تخصّکص پ  

 .میکش یم شیرسش را در آنجا پپ

ککه   ،و سر انجام، قسم چهارم از اقسام چهارگانه این است ککه تعکیّن یادشکده   

معلولِ ییرواجب است، تزم وجود واجب باشد. این قسم نیز محال اسکت، زیکرا   

الوجودْ واحد ولی معلولِ ییر باشکد. اینککه ایکن قسکم      مستلزم آن است که واجب

است، از آن روست که هر جا تعیّن به نحوی تزم یک   مستلزم یکی بودنِ واجب 

شکود، زیکرا اگکر     طبیعت باشد، آن طبیعت تنها در ضمن همکان تعکیّن محقکّق مکی    

بخواهد در ضمن فرد دیگری که طبیعتاً فاقد آن تعیّن و واجد تعیّن دیگری اسکت  

، تحقّق یابد، خلفِ تزم بودن آن تعیّن خواهکد بکود. بنکابراین، طبیعکت مکوردنظر     

منحصر در همان فردِ واجدِ آن تعیّن خواهد بود. اما اینکه این قسم مستلزمِ معلولِِ 

ییربودنِ واجب است از آن روست که هرگاه تعیّن واجب معلکولِ ییکرِ او باشکد،    

 به لحاظ تعیّنش معلول ییر خواهد بود.  نیزمتعیّن  الوجودِ واجب

 است:سینا با این عبارت به این قسم اشاره کرده  ابن

 محا  اٍت. ]  قسم چوارم[مانده اقسام  و باقی

روشن شکد، محکال   « ب»اکنون که محال بودن همۀ این اقسامِ چهارگانۀ فرض 

شکود.   که خود به این چهار قسم تقسیم شده بود نیز روشن مکی « ب»بودن فرض 

الوجکود بکه سکبب     یعنکی اینککه تعکیّن واجکب     -«  الکف »بنابراین، درستی فکرض  

شکود ککه    درنتیجکه، ثابکت مکی    ،گکردد، و  اثبات مکی  -بودنِ اوست  الوجود واجب
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 ت، و این همان مطلوب ماست.سالوجود یکی ا واجب

سکینا بکه دسکت     حاص  آنکه براساسِ تقریری که خواجۀ طوسی از برهان ابکن 

الوجکود و تعکیّن    داده، خلاصۀ برهان از این قرار است: ربط و نسبت میان واجکب 

الوجود بودن  تعیّن او به سببِ واجب أ.دو حال بیرون نیست: در وهلۀ اوّل، از  ،او

مسکتلزم توحیکد   « الکف »تعیّن او به سببِ امر دیگکری اسکت. فکرض     .اوست؛ ب

مسکتلزم معلکول بکودنِ    « ب»و فکرض   ،واجب است ککه همکان مطلکوب ماسکت    

گردد.  اثبات می« الف»، همان فرض پس .الوجود است که امری است محال واجب

الوجود آن است که در این فرض، در موردِ ارتبکاط میکان    بودنِ واجب دلی  معلول

است که مستلزم  تصور شدنیالوجود و تعیّن او چهار احتمال )چهار قسم(  واجب

 اند. همه محالرو،  است و، ازاینالوجود،  معلول بودنِ واجب
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الوجود به سکبب واجکب بکودن او نباشکد      اگر تعیّن واجب»گزارة  اشکال اول.

نیکاز از دلیک     بی« معلول خواهد بود الوجودْ بلکه به سبب امری دیگر باشد، واجب

رازی الدین  ]که به نظر قطبنیاز از دلی  است  است یا نیازمند دلی ؟ اگر بی [بیّن]

و عبکارات  ...«  لأنّه إن کان واجب الوجود»، چرا با عبارت [گونه است واقعاً همین

و اگر نیازمند دلی  است، چکرا در ضکمن بیکان     .پس از آن، برایش دلی  آورده شد

بکه خکود    [دوبار در قسم سوم، و ی  بار در قسم چهارم]اقسام چهارگانه، سه بار 

ش دلیلی ذکر شود؟ پیداست ککه در ایکن   بدون آنکه برای ،همین گزاره استناد شده

البیین رایی،   )قطب  . نیاز از دلی  )بیّن( دانسته شکده اسکت   سه مورد، این گزاره بی

6836 :11–13 ) 

پاس  این اشکال آن است که گاه ملازمۀ میان ی  عنکوان جکامع بکا معلولیکّت     

بکا  نیازمند دلی  است، ولی ملازمۀ میان هری  از شقو  خاصّ آن عنکوان جکامع   

 1تواند بود. مورد بحث از همان موارد می ۀو مسئل ،معلولیّت نیاز به دلی  ندارد

شروم در ...«  نِهِیُّلأنَّه إن کان واجبُ الوجودِ تزماً لِتع »اگر عبارت  اشکال دوم.

باشد، باید وجه بطکلان هریک  از آنهکا    « ب»شرح و بسط اقسام چهارگانۀ فرض 

تعالی باشد، در حالی که در برخی از اقسام )قسم  همان ملازمۀ با معلولیّت واجب

 ( 11)همان:  .نخست( چنین نیست

بلککه   الدّین اشکال واردی است، امّا نه بر نحوة تقریر خواجه، قطب  این اشکال

 2.سینا بر کلام خود ابن

                                                 
الدّین پاسخ داده و آن را وارد ندانسته اس . )ر.:.  . فامل باغنوی نیز به این اشکال یطب1

 (122-121: 1911الدین رازی،  یطب

ره بده لدزوم   سینا در یسم نخس  هدم خدالی از اشدا    ترچه شاید بتوان ته  که کلام ابن 2
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ای تقریر ککرد ککه هکم بکا عبکارات او       سینا را به گونه اگر بتوان کلام ابن ،البته

ها خکالی باشکد، قطعکاً بکر تقریکر       و هم از این اشکال و دیگر اشکال سازگار باشد

کم سه تقریر دیگری که در ادامکه بررسکی    اما دست .خواجه ترجیح خواهد داشت

گونه نیست. شرط تزم و کافی بکرای   این - که خواهیم گفت چنان - خواهیم کرد

یا چنکد تقریکرِ    پیداست که در میان دو .پذیرش ی  تقریر انطبا  آن با متن است

تر است رجحان خواهکد   اشکال تر و کم آن که فی نفسه مستحکم ،واجد این شرط

 داشت.
 تقریر فخرالدین رازی

ای دیگکر فهکم و تقریکر ککرده      الرئیس را بکه گونکه   فخرالدّین رازی برهان شی 

 توان تقریر کرد:   گونه می سینا را این است. به اعتقاد وی، برهان ابن

لوجود را فرض کنیم، این دو در تعیّن خود با یکدیگر اخکتلاف  ا اگر دو واجب

 خواهند داشت، ولی در وجوبِ وجودِ خود با همدیگر مشکتر  خواهنکد بکود. و   

اتمتیازشان مغایر است، هر کدام مرکّب خواهد بکود   آنها با مابه اتشترا  چون مابه

 از وجوبِ وجود و تعیّن. اکنون چهار قسم قاب  تصوّر است:

 است؛ اتمتیاز( اتشترا ( تزمِ تعیّن )مابه وجوبِ وجود ) مابه  .8

 تعیّن تزمِ وجوبِ وجود است؛ .2

 وجوبِ وجود عارضِ تعیّن است؛ .8

                                                                                                                   
 

 

 

در « ۀٍلعل ۀ  کدون یبأن  یأول »تعبیر اولویّ  که وی در عبار ِ  ویژه با توجه به بهمعلولیّ  نیس ، 

 مورد یسم دوم در مقایسة آن با یسم نخس  آورده اس . 
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1تعیّن عارضِ وجوبِ وجود است. .4
 

، نمکط  85در فصک  قبک  )فصک     سکینا   ابکن زیکرا   ،قسم نخست نادرست است

 تزم اگکر  وجود است که وجوبِ کردهت اثبا (530: 6836سینا،  )ابن اشارات (چهارم

 تقکدّمِ  در نتیجکه، آن ماهیّکت   ،و معلول آن ماهیّت خواهد بکود،  باشد، ی  ماهیّت

خواهکد داشکت، ککه امکری      [وجکوب  بر تقدّمِ بالوجوب و نیز] بر وجود بالوجود

 .محال است

زیرا در این فکرض، هرگکاه     ،الوجود است قسم دوم مستلزم واحد بودن واجب

شککود. بنککابراین، هککر   وجککود حاصکک  گککردد، تعککیّن نیککز حاصکک  مککی  وجککوبِ 

الوجکود   واجکب  ،الوجودی عبارت خواهد بود از همین موجودِ معیَّن. پکس  واجب

 واحد خواهد بود نه کثیر.

مُفکارقی نیازمنکدِ علّتکی     زیرا هر عارضِ ،اند قسم سوم و نیز قسم چهارم محال

 الوجودِ مفروض رو، هر ی  از این دو واجب ازاین منفص  و خارج از خود است.

و  ،نیازمندِ علّتی منفص  و خکارجی خواهکد بکود    - در وجوب یا در تعیّنِ خود -

-5/818: 6811)فخرالبیین رایی،   .بالکذّات ناسکازگار اسکت    چنین چیزی با وجوب

811) 

 :سکینا  نشود که فخرالدّین رازی این عبارت ابک  با تأمّ  در این تقریر، دانسته می

که مکا آن را بکا عنکوان فکرض     ]« ... فلاواجبَ وجودٍ ییرُهُ واجبُ الوجودِ المتعیّنُ»

قسمی که در آن تعیّن تزم  یعنی -یکی از اقسام چهارگانه  [، رابیان کردیم« الف»

                                                 
ترتیب این چهار یسم مطابق اس  با تقریری که فخر رازی در آغاز این بحث بده دسد     1

سینا را بدا ایدن ایسدام روشدن      بحث، که ربط و نسب  عبارا  ابنداده اس ، امّا وی در اواخر 

 زند. لیکن این امر البتّه تغییرِی در محتوا ایجاد نکرده اس .  می سازد، این ترتیب را برهم می
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اشککال و   شکمرده و ایکن قسکم را بکی     - ش(قسم دوم تقریر)الوجود است  واجب

 دانسته است.  الوجود  مستلزم واحد بودن واجب

یعنکی  ]« و ان لم یکن تعیّنه لذل ، ب  لأمکر  آخکرَ فهکو معلکول     »عبارت  ،سپس

قسکمی دیگکر از اقسکام    را  [که ما مقسکم اقسکام چهارگانکه شکمردیم     ،«ب»فرض 

قسکم چهکارم   ) الوجود است تعیّن در آن  عارض بر واجب قسمی که -چهارگانه 

 قلمداد کرده است.   -خود  ش(تقریر

تغییر داده را « لأنّه إن کان واجبُ الوجودِ تزماً لتعیُّنِهِ» :سینا رت ابنوی این عبا

و آن را تا « و ان کان واجبُ الوجودِ تزماً لتعیُّنه»گونه بیان کرده است:  و آن را این

قسمی دیگکر ک    [که ما آن را قسم نخست دانستیم]« و ذل  محال  صفۀٍٍأو »عبارت 

قکرار داده   ش(قسم نخست تقریر)تزم تعیّن است الوجود  قسمی که در آن واجب

 است.  

که ما آن را ]را « لعلّۀٍو إن کان عارضاً فهو أولی بأن یکون »سرانجام، او عبارت 

الوجکود عکارض    قسمی ککه در آن واجکب   -نیز قسم دیگری  [قسم دوم خواندیم

از در واقکع،   فخرالکدین رازی، دانسته اسکت.   - ش(قسم سوم تقریر)تعیّن است، 

درسکتی قسکم    ش[یعنی قسم نخست و سوم و چهارم تقریکر ]بطلان این سه قسم 

 الوجود را کام  شمرده است. سینا بر توحید واجب دوم را نتیجه گرفته و دلی  ابن

« و إن کان ما یتعیَّن به عارضاً لذل  ... فکلامُنا فکى ذلک  »عبارت  ،سپس ،وی

، و در تقریکر  الوجکود اسکت   جکب که ناار به موردی است که تعیّن عکارض وا ]را 

تکرار قسم چهارم تقریر خود همراه بکا توضکیح    [خواجه قسم سوم به شمار آمده

؛ 830-5/812: 6811)فخرالبیین رایی،   .شکمارآورده اسکت   بیشتری در بطکلان آن بکه  

 (8/13: 6832طوسی، 
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 های تقریر فخرالدّین رازی اشکال

 سینا وارد است: ابن چند اشکال بر تفسیر فخرالدّین رازی از برهان

« و إن لم یکن تعیُّنه لذل ، ب  لأمکر آخکر، فهکو معلکول    »نخست اینکه عبارت 

الوجود باشد، یا معروض آن باشد و  عارض بر واجب اعم از آن است که آن تعیّنْ

گونکه ککه در    رو، اختصاص دادن آن به مورد نخست ک آن  یا ملزوم آن باشد. ازاین

 شود ک بدون دلی  است. هده میتقریر فخرالدّین رازی مشا

که در هیچ نسخۀ « و إن کان»به عبارت « لأنه إن کان»دوم اینکه تبدی  عبارت 

سکینا و تحریکف آن    تصرّف در عبارت ابکن  است. این تغییر عبارت معتبری نیامده

 1برای آن ارائه شده باشد. وجهی پذیرفتنیاست بدون آنکه 

عیّن به عارضکاً لکذل  ... فکلامنکا فککى     و إن کان ما یت»سوم اینکه وی عبارت 

را تکرار قسم چهارم تقریر خود همراه با توضیح بیشکتر دانسکته، و ایکن بکا     « ذل 

توجه به فاصلۀ میان این عبارت بکا عبکارتی ککه وی آن را نکاار بکه همکین قسکم        

 دهد. سینا را بسیار نامنسجم نشان می شمرده است، کلام ابن

گونه که خواجه هم اشکاره   همان -« الأقسام محال  و باقی»چهارم اینکه عبارت 

 پکیش ازآن د وبدون وجه خواهد بود، زیکرا  یزا - (8/13: 6832 ،ی)طوس کرده است

 حکمِ همۀ اقسام بیان شده است.

بخکش   توان تفسیر فخرالدّین رازی را رضکایت  های بات، نمی با توجه به اشکال

رو،  آن را مرجوح دانست. ازهمکین  دستکم در برابر تفسیر خواجه، باید ،دانست و

سکینا سکازگارتر    هکای ابکن   کند که تقریر او با عبکارت  خواجه با صراحت حکم می

                                                 
: 1911که تذش ، خواجه نیز به این تغییر عبار  اشداره کدرده اسد . )طوسدی،      .  چنان1

9/91) 
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 ( )همان .است
 الدّین رازی تقریر قطب

هایی در مورد تقریر خواجکۀ طوسکی، بکه     پس از ذکر اشکال .الدّین رازی قطب

ف فخرالکدّین  خکلا  بکر  ،پکردازد. وی  داند مکی  آن را صواب میخودش تقریری که 

سکینا را بیکانگر دو برهکان جداگانکه بکر توحیکد        رازی و خواجۀ طوسی، کلام ابن

سینا در این بحث دو دلیک  در اثبکات    تر، ابن داند و نه ی  برهان. به تعبیر دقیق می

الوجکود بکه سکبب ییکر      محکال اسکت تعکیّن واجکب    »این مطلب آورده است ککه  

ر واقع، دو دلی  در اثبات توحید ذات اقامه از این طریق، د ،و «الوجود باشد واجب

 کرده است.  

واجبُ الوجودِ المتعیِّنُ إن کان تعیُّنُه ذلک  لأنَّکه   »عبارت  الدین، قطببه اعتقاد 

واجبُ الوجودِ، فلا واجبَ وجودٍ ییرُهُ وإنْ لم یکنْ تعیُّنُه لذل ، ب  لأمر  آخَرَ، فهو 

ات توحیکد ذاتکی واجکب اسکت: تعکیّن      خود برهانی مستق  و تامّ بکر اثبک  « معلول 

او  ریک ی یالوجکود  الوجود بودن او باشد، واجب به سبب واجبالوجود اگر  واجب

بکه سکبب واجکب     نکه  این تعکیّن  اگر و ،و مطلوب ثابت است در کار نخواهد بود

به بیکان   معلول خواهد بود. الوجودْ باشد، واجب گرید یبودن او بلکه به سبب امر

در صورتی روا خواهد بود که تعیّن او بکه سکبب ییرواجکب    دیگر، کثرت واجب 

معلول ییر باشد، و ایکن   الوجودِ متعیّنْ باشد و این امر مستلزم آن است که واجب

 نیز امری است محال.

که ما آن را توضیح اقسام چهارگانۀ فکرض  ] سینا را عبارت ابن ۀالدّین بقیّ قطب

داند، به این بیان که اگر تعکیّن   ید میبرهان دوم او برای اثبات توح [شمردیم« ب»

الوجود یا تزمِ  واجب آید: سبب ییر او باشد، چهار حال پیش می بهالوجود  واجب
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تعیّن خود خواهد بود یا عارض آن و یا ملزوم تعیّن خود خواهد بود یا معکروض  

به شرحی که در تقریر خواجه نیز گذشت، محال است. بکه   ،و این چهار حال .آن

دیگر، کثرت واجکب در صکورتی روا خواهکد بکود ککه تعکینّ او بکه سکبب          تعبیر

الوجود و تعکیّن او از چهکار فکرض     ، ارتباط واجبحالدر این  ،ییرواجب باشد و

 (13: 6836الیین رایی،  )قط  .این فروض محال است بیرون نیست، و همگیِ

دلی  محکال  سینا آن است که به دو  الدین، ادّعای ابن خلاصه آنکه به نظر قطب

سبب ییر او باشد: یککی آنککه ایکن امکر مسکتلزم       بهالوجود  است که تعیّن واجب

دوم آنکه این امر مسکتلزم یککی از چهکار فکرض      و الوجود است معلولیّت واجب

 محال است.

سینا در  الدّین برای درستی نظر خویش آورده آن است که ابن شاهدی که قطب

)همان:  .کر کرده و به اقسام چهارگانه نپرداخته استذ تنها دلی  اوّل را الهیّات شفا

13-13) 
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 الدّین رازی های تقریر قطب اشکال

الدّین آن است ککه مسکتلزم تصکرّفی در عبکارت      اشکال نخست بر تقریر قطب

سیناست تا به واسطۀ آن بتوان قسمت دوم ککلام وی را از بخکش نخسکت آن     ابن

الدین، بکا اضکافه    شمارآورد. به گمان قطب ق  بهجدا کرد و آن را آیاز برهانی مست

و لأنکه ان  »، و تبکدی  آن بکه   «لأنکه ان ککان...  »عطف بر سکر عبکارت   « واو»کردن 

امّکا بایکد    .شود سینا فراهم می بر کلام ابن ش، زمینۀ کافی برای تطبیق تفسیر«کان...

خکود   الدّین نیکز  خالی است و قطب اشاراتهای  گفت که جای این واو در نسخه

سینا یا ناسخان کلام  به این امر اذعان دارد، هرچند منشأ آن را سهوی از ناحیۀ ابن

 (13-13: 6836الیین رایی،  )قط داند  وی می

در ککار نباشکد ک ککه بکا اسکتناد بکه        « واو»سخن در آن است ککه اگکر ایکن     اما

یکر  تکوان بکاز هکم تقر    آیکا مکی   ، های موجود باید بگوییم: در ککار نیسکت ک    نسخه

الدّین را پذیرفت؟ روشن است که پاس  منفی است. هنر شکارح مکتن در آن    قطب

سینا را بدون آنکه تصکرّفی در مکتن آن    همانند خواجۀ طوسی، کلام ابن ،است که

 روا بدارد شرح و تقریر کند.

عطف نیز « واو»الدّین آن است که حتّی با افزودن  ترِ تقریر قطب امّا اشکال مهم

عبارت « واو»سینا دشوار است، زیرا معلوم نیست این  وی بر کلام ابنتطبیق تقریر 

الدّین،  کند. گویا به اعتقاد قطب را بر کجا عطف می« لأنّه إن کان واجب الوجود...»

در حکالی ککه ایکن     ،«فهو معلول» :سیناست علیه این عبارت، این کلام ابن معطوفٌ

دیگر، روشن نیست ککه عبکارت   کلام عبارت مناسبی برای عطف نیست. به تعبیر 

زیکرا اساسکاً در    ،دلی  دوم برای چه مطلبکی اسکت  « لأنّه إن کان واجب الوجود...»

سینا دلی  اوّلی در کار نیسکت تکا ایکن عبکارت بعکدی دلیک  دوم        عبارت قبلی ابن



 

 

 

 
 

 
 

 ... سینا بررسی تقریرهای گوناگون از برهان ابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 شمارآید. به

وإن لم یکن » :گونه بود سینا بدین عبارتِ پیشین ابن -بر فرض که  –اگر  ،آری

، «نه لذل  ب  لأمر  آخر فلزم المحال، لأن واجبَ الوجود المتعیّنَ لغیکره معلکول  تعیّ

را بر آن عطف نمکود و آن را  ...«  لأنّه إن کان واجب الوجود»شد عبارت  آنگاه می

الوجود بکه واسکطۀ ییکر خکود      سینا بر محال بودنِ تعیّن یافتنِ واجب دلی  دوم ابن

نین نیست و مفروض گکرفتن آن مسکتلزم تکلکّف    سینا چ قلمداد کرد. امّا کلام ابن

 بسیار و خروج از مقتضای فهم متن است.

بکرای   الهیّبات شبفا  الدّین از نیامدن اقسام چهارگانکه در   شاهدی نیز که قطب

سکینا هنگکام    ابکن  شکاید آیکد، زیکرا    تأیید تقریر خود ذکر کرده است به کار او نمی

را تزم ندیکده   قسکام چهارگانکۀ آن  بکا ذککر ا  « ب»فرض  توضیح بیشترِ شفاتألیف 

، این تکمی  و توضیح را مفیکد یکا تزم دانسکته    اشاراتباشد، امّا در وقت تألیف 

 باشد.
 تقریر استاد مطهّری

طرز بیان شقو  در سینا در فص  یادشده و  به اعتقاد استاد مطهّری، کلمات ابن

ا بکر توحیکد ذاتکی    سین خود تقریری تازه از برهان ابن استاد مطهریمشوّش است. 

دهد که با تقریرهای سه شارح بکزر  اشکارات: فخرالکدّین     واجب تعالی ارائه می

متفاوت است و ایشکان آن   ،الدّین رازی رازی، خواجه نصیرالدّین  طوسی و قطب

 ( 10-82: 6831)مطهّری،  .داند سینا سازگارتر می را با کلام ابن

سکینا   نکه بکه تقریکر برهکان ابکن     گو پس از ذکر مقکدمّاتی چهارگانکه، ایکن    ،وی

 پردازد: می

الوجکود بکا    اگر نسبت واجکب  ،متعیّن موضوم برهان است. حال الوجودِ واجب
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 تعکیّن  بکا نسبت هکر ذات  و اساساً ]بینیم این نسبت  گیریم، می درنظر تعیّن خود را

 از پنج حال بیرون نیست: [ آن

 الوجود است؛ تعیّن عین ذات واجب .8

 الوجود است؛ ات واجبتعیّن تزم ذ .2

 الوجود است؛ تعیّن عارض ذات واجب .8

 الوجود است؛ تعیّن معروض ذات واجب .4

 .الوجود است تعیّن ملزوم ذات واجب .7

باشکد،   الوجکودْ  یعنی اینکه تعیّن و تشخّص عین ذات واجب در قسم نخست،

ست عبارت االوجود واحد خواهد بود و مطلوب ثابت است، زیرا ذات وی  واجب

شکود چنکین ذاتکی بکا تعکیّن و تشکخّص        تعیّن و تشخّص. بنابراین، نمکی  از همان

آید که این دو تعیّن عین یکدیگر باشند. بکه   وگرنه، تزم می .دیگری موجود باشد

علاوه، در این صورت که دو تعیّن عکین یککدیگر باشکند، دیگکر کثرتکی در ککار       

 نخواهد بود.

آید که وجود او عین  ق شود، تزم میطبق قسم دوم، هرگاه وجود واجب محقّ

این تعیّن باشد، و این مستلزم نفی کثرت است، زیکرا کثکرت در صکورتی محقکق     

گردد که ذات با تعیّنات مختلف موجود گردد. بنابراین، این قسم هکم مسکتلزم    می

 الوجود است. واحد بودن واجب

عکوارض  قسم سوم محال است، زیرا اوّتً محال است ککه ذات واجکب محک     

ثانیاً عروض ی  عارض نیازمنکد علّکت اسکت. علّکت عکروض ایکن        و واقع شود

عارض چیست: خود ذات است یا ییرذات؟ هر دو قسم محال اسکت: خکود ذات   

تواند علّت عروض باشد، زیرا شیء تا متعیّن نباشد موجود نیسکت تکا بتوانکد     نمی
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باشکد ککه تزم    توانکد علّکت عکروض    و ییرذات از آن رو نمی ،علّت چیزی باشد

 الوجود معلول ییر باشد. آید واجب می

قسم چهارم، یعنی اینکه وجود واجب عارض تعیّن باشکد، نیکز محکال اسکت،     

آیکد ککه وجکود     ثانیاً تزم مکی  و عارض تعیّن خود باشد  ندارد شیء ازیرا اوّتً معن

 واجب معلول ییر باشد.

آن اسکت ککه    همثابک  ، بکه قسم پنجم، یعنی اینکه وجود واجب تزم تعیّن باشکد 

فرض کنیم ماهیّت شیء یا صفتی از صفات شکیء علّکت وجکود خکود آن شکیء      

( آن 4از نمط  85)فص   سینا در فص  پیش و این همان مطلبی است که ابن .باشد

 (82)همان:  .را ابطال کرده است

از پنج قسم تصوّرشده مطلوب ما یعنی وحدت واجب را دو قسم حاص  آنکه 

 کند، و سه قسم دیگر باط  است. اثبات می

 

 

 

 

 

 استاد مطهّری ریتقرهای  اشکال

الوجکود و   ویژگی اصلی تقریر شهید مطهّری آن است که رابطکۀ میکان واجکب   
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ککه دیگکران آن را چهکار قسکم      کنکد، درحکالی   تعیّن آن را به پنج قسم تقسیم مکی 

 افزاید. گانۀ پیشین میاند. وی رابطۀ عینیّت میان آن دو را نیز بر اقسام چهار دانسته

سینا بکر ایکن پکنج قسکم را بیکان       تطبیق عبارات ابن ةهرچند استاد مطهّری نحو

« الکف »)فرض « إن کان تعیُّنُه ذل  لأنّه واجبُ الوجود»عبارت استاد نکرده، ااهراً 

 ،را ناار بر قسم نخست، یعنی عینیّتِ وجکود واجکب بکا تعکیّن     در تقریر خواجه(

زمینکۀ   ،بکر علیّکت تحلیلکی   « لأنّکه »حم  کردن علیّت مستفاد از دانسته است که با 

شود. خواجه و نیز فخرالدّین رازی این قسکم   مناسبی برای این برداشت فراهم می

دانند که تعیّنْ تزم و معلولِ وجود واجب است، ککه البتکه بکا     را ناار به جایی می

 سینا سازگارتر است. ااهر کلام ابن

گانکه بکر ککلام     یر ایشان آن است که در تطبیق اقسام پنجاما اشکال اساسی تقر

سینا، باید چهار قسم اخیر را محال بدانیم، در حالی که در بیان شهید مطهکّری،   ابن

تزمۀ وجود واجکب باشکد )قسکم دوم در بیکان ایشکان( محکال        این قسم که تعیّنْ

 – نا اسکت سکی  که همان مطلوب ابن -دانسته نشده است، بلکه مستلزم نفی کثرت 

« و باقی الأقسام مُحال »توان جملۀ  سینا تنها می در عبارات ابن اما .است شمارآمده به

دانست، که براساس آن، این قسم نیز محکال خواهکد بکود و     این تقدیررا ناار به 

بکرای  « معلکولِ ییکر بکودن   »این تنها با تفسیر خواجه سازگار است، که در آن قید 

 است. شده ب فرض شده، درنظرگرفتهتعیّنی که تزم ذات واج

 سینا، قسمی ککه در  در کلام ابناست: پدید آمده  این یفلتگویا این اشکال از 

تزم ذات واجب است از اقسام این فرض است ککه تعکیّن نکه بکه      تعیِنْقسم، آن 

الوجود بلکه به سبب ییر اوست. به عبارت دیگر، چهار  سبب واجب بودنِ واجب

سینا همه از اقسام موردی هستند که تعیّن نه معلکولِ خکود    ابن قسم اخیر در کلام
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الوجود بلکه معلولِ ییر باشد، و اشکال اساسی همۀ این اقسام آن است که  واجب

در حالی که ایکن نکتکه در مکورد     ،الوجود خواهند بود مستلزم معلول بودنِ واجب

ایشکان ک فکی     اگرچه این سخن ،فوت شده است استاد مطهریقسم دوم در تقریر 

الوجکود   تزمِ وجود واجکب باشکد، واجکب    حدّ نفسه ک درست است که اگر تعیّنْ 

 واحد خواهد بود.

سکینا   تقریر شهید مطهّری، فارغ از تطبیق یکا عکدم تطبیکق آن بکر عبکارات ابکن      

دو مفهوم  ،در هر حال ،نفسه نیز ناتمام است، زیرا تعیّن واجب و وجود واجب فی

و اگکر در   .انکد و یکا ییکرهم    که در خارج یا عین هکم  اند یو حیثیت جداگانۀ ذهن

خارج عین هم باشند، در ذهن ممکن است یکی علّت دیگری یکا هکر دو معلکول    

رو، تفکیک  قسکم اوّل از دوم    ازایکن  ،علّت سوم و یا از ملازمکات عامکه باشکند و   

اگر مکراد از عینیکت در قسکم اولّ عینیکت خکارجی       به این بیان که ،صحیح نیست

عینیکّت   باشد، تشخص و تعیّن در خارج در هر حال عین وجود است و اگر مرادْ

انکد، چراککه در هکر حکال دو مفهکوم       ذهنی باشد، روشن است که این دو فاقد آن

و اساساً ک ّ مطالب مورد بحث در  باشند میذهنی متفاوت ک هرچند مساو  هم ک   

ن و وجود واجب در ذهن داشتنِ تعیّ ۀبر دو حیثیت جداگان اشاراتاین بخش از 

 استوار است.
 نتیجه

گردد از میان چهار تقریکر صکورت گرفتکه     معلوم می ،با توجه به آنچه گذشت

از نمکط   81سینا بر توحید ذاتی واجب تعالی در اشکارات )فصک     برای برهان ابن

به دلی  خالی بودن از اشکاتت تقریرهای دیگر و نیز  –(، تقریر خواجۀ طوسی 4

سکینا   برتکری دارد و بکه عبکارات ابکن     - اند  هایی که به آن کرده دن اشکالوارد نبو
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و رازی تکر اسکت. ضکعف عمکدة دو تقریکر فخرالکدّین        تر و بر آن منطبکق  نزدی 

سینا و تحریکف   الدّین رازی در آن است که مستلزم تصرّف در متن کلام ابن قطب

ابطککۀ میککان آن اسککت. ضککعف تقریککر اسککتاد مطهّککری نیککز در آن اسککت کککه وی ر

کند ککه در ایکن صکورت بکا      الوجود و تعیّن را رأساً به پنج قسم تقسیم می واجب

که تنها سکه قسکم    سینا، باید چهار قسم آن محال باشد، در حالی تطبیق بر کلام ابن

 [در بیکان ایشکان  ]آن محال است. افزون بر این، تفکی  قسم نخست از قسم دوم 

 از لحاظ فنّی صحیح نیست.
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 امهکتابن

 تحقیق مجتبی زارعی، یدم: بوسدتان   الاشارا  والتنبیها  .(1911عبدالله ) بن سینا، حسین ابن ،

 کتاب.

 زادة آملی، یم:  ، تحقیق حسن حسنالالهیّا  من کتاب الشهاء .(1911) ددددددددددددددددددد

 .دفتر تبلیغا  اسلامی

 ( 1919د1912ییصری، داود). ده آملدی، یدم:   زا ، تحقیق حسدن حسدن  شرح فصوص الحکم

 بوستان کتاب.

  تصدحی  علیرمدا   شدرح اششدارا  والتنبیهدا     .(1919عمدر )  فخرالدّین رازی، محمددبن ،

 زاده، تهران: انجمن آثار و مهاخر فرهنگی. نجف

 الالهیّا  من المحاکما  بین شرحی الاشدارا   .(1911محمد ) الدّین رازی، محمدبن یطب ،

 مکتوب. زاده، تهران: میراث تصحی  مجید هادی

 ۀیۀ الاسفار الاربعۀۀ العقل  یف ۀیالمتعال ۀالحكم .(1311) ابراهیم بنمحمد ،یرازیالش نیصدرالد، 
 التراث. اءی: دار احرو یب

 ( 1911طوسی، خواجه نصیرالدیّن).  یم: البلاغه.شرح الاشارا  والتنبیها ، 

 ( 1911عبودی ، عبدالرسول ،)سم .، تهران: [2ج]، درآمیی به نظام حکمت صیرایی 

 نشده چاپ، تعلیقه بر شرح اشارا  و تنبیها  .تا( فیامی، غلامرما )بی. 

 ( 1911فیامی، غلامرما). تحقیق و نگارش حسینعلی هستی و چیستی در مکتب صدرایی ،

 شید، یم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. شیدان

 ( 1911ییصری، داود).  تهدران: الددین آشدتیان    سدیدجلال  ، تحقیدق شرح فصوص الحکدم ، 

 .شرک  انتشارا  علم  و فرهنگ 

 ( 1931مِیِر، توبی). «سینا در خصوص وحد  خداوندد  ردیة فخرالدّین رازی بر برهان ابن» ،

 ، تهران: میراث مکتوب.استاد بشر

 ( 1919مطهّری، مرتضی). تهران: صدرا.9، چاپ[1ج]،مجموعة آثار ،  


